
آزادی 30 زندانی از قزلحصار
رئیس مجتمع ندامتگاه قزلحصـــار کـــرج از آزادی ۳۰ زندانی با حضور معاون 

دادســـتان تهران در این مجتمع خبر داد.
الله‌کـــرم عزیزی گفت: با حضور معاون دادســـتان تهران در امـــور زندان‌های 
این اســـتان، زمینه آزادی ۳۰ زندانی این مجتمع فراهم شـــد. این مددجویان 
بـــا اســـتفاده از ارفاق‌های قضایـــی آزاد شـــدند.وی افزود: زندانیـــان علاوه بر 
رعایـــت قوانیـــن و مقررات در طـــول دوران حبـــس، می‌توانند با شـــرکت در 
کلاس‌هـــای مختلف فرهنگی و کســـب امتیـــاز لازم پـــس از موافقت مرجع 
قضایی مربوطـــه از تســـهیلات قانونی بهره‌مند شـــوند. حضور کارشناســـان 
اجـــرای احـــکام در اندرزگاه‌هـــا و ملاقات بـــا مددجویان و مکاتبـــه و تعامل با 
مراجع قضایی از راهکارهای اساســـی کاهش جمعیت کیفری اســـت.عزیزی 
شناســـایی مددجویان تحـــت قرار و اســـتفاده از راهکارهای قانونـــی و کارآمد 
را بـــرای پیگیـــری پرونده قضایـــی از وظایف کارشناســـان ذیربط عنـــوان کرد 
و گفـــت: رعایـــت حقوق شـــهروندی و تکریـــم مددجویان در قالب بررســـی 
مشـــکلات قضایـــی مهم‌ترین ابزاری اســـت که می‌توانـــد در کاهش جمعیت 

کیفری تأثیر‌گذار باشـــد.
  

2 کشته در شلیک‌های جنون‌آمیز
فرمانده انتظامی اســـتان البرز همزمان با حادثه تیراندازی جنون‌آمیز ســـرباز 
وظیفه یگان امداد شهرستان ساوجبلاغ به ســـمت یکی از مأمورین در حال 

گشت، دســـتور ویژه صادر کرد.
مرکز اطلاع‌رســـانی فرمانده انتظامی البرز اعلام کرد که اوایل بامداد شـــنبه، 
ســـرباز وظیفه یگان امداد شهرستان ســـاوجبلاغ به دلیل نامعلوم به سمت 
یکـــی از پرســـنل این یگان کـــه با هم در حال گشـــتزنی بودنـــد، در یک اقدام 
جنون‌آمیز و با اســـلحه در اختیار شـــلیک کرد که منجر به فوت وی شـــد. این 
ســـرباز در ادامه و پس از تیراندازی به ســـمت یکی از شـــهروندان که منجر به 
فوت وی نیز شـــد خودروی آن شهروند را به ســـرقت برد و بی‌هدف به سمت 
اســـتان‌های غربی حرکـــت کرد که با اقـــدام اطلاعاتی صـــورت گرفته خودرو 
شناســـایی شـــد و طی تعقیب و گریز، بدون توجه به دستور ایست پلیس به 
مســـیر خود ادامه داد که عوامـــل انتظامی با رعایت کامل قانـــون به‌کارگیری 
ســـاح به ســـمت خودرو شـــلیک کردند که به دلیل واژگونی خـــودرو، ضارب 
نیـــز فوت کـــرد. در پایـــان ایـــن اطلاعیه آمده اســـت کـــه در پی ایـــن حادثه 
بلافاصله فرمانده انتظامی اســـتان البرز دســـتور ویژه رســـیدگی به پرونده را 

برای روشـــن شـــدن زوایای آن صادر کرد.
 

مرگ دو نفر در رستوران کاشانک
گازگرفتگـــی در یک رســـتوران منجر بـــه مرگ دو نفر شد.ســـید جلال ملکی، 
ســـخنگوی ســـازمان آتش‌نشـــانی و خدمات ایمنی شـــهرداری تهران گفت: 
ســـاعت ۱۱:۱۸ شنبه حادثه گازگرفتگی در کاشانک، خیابان صبوری به سامانه 
۱۲۵ اعلام شـــد. بررسی‌ها نشـــان داد در یک رستوران-کترینگ به وسعت ۱۲۰ 
متـــر، در اتاقکی که محل اســـتراحت کارگران بوده اســـت یک مرد ۳۰ ســـاله 
به همراه نوجوان ۱۵ ســـاله بیـــرون از اتاقک افتاده بودنـــد که به تأیید عوامل 
اورژانس این افراد احتمالاً جان خود را به دلیل گازگرفتگی از دســـت داده‌اند.
ملکی با بیان اینکه علت اصلی در دســـت بررســـی اســـت، گفـــت: احتمال 
نشـــت گاز مونوکســـید کربن از طریق آبگرمکن وجود دارد و به نظر می‌رســـد 

این افراد به دلیل نشـــت گاز جان خود را از دســـت داده باشـــند.

از گوشه و کنار ایران

خونی که برای یک ساعت و زنجیر طلا ریخته شد
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گـــروه حـــوادث/ دو زندانـــی که بـــه جـــرم قتـــل در دو پرونده 
جداگانـــه محکـــوم به مرگ شـــده و در یـــک قدمی چوبـــه دار 
قرار داشـــتند به حرمت عید مبعث پیامبر اکرم)ص( از ســـوی 

اولیای دم بخشـــیده شدند.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، نخســـتین پرونده مربوط 
بـــه مرد میانســـالی بـــود که حـــدود 12 ســـال قبـــل در یکی از 

شهرســـتان‌ها منشـــی‌اش را به قتل رســـانده بود.
پـــدر این دختر جوان که پیگیر پرونـــده بود به پلیس گفت که 
دخترش در یک شـــرکت منشـــی بوده اما ناپدید شده است. 
با شـــروع تحقیقات یک روز بعد جســـد دختر جوان از ســـوی 
یک چوپـــان در بیابان پیدا شـــد.در ادامه تحقیقـــات بازبینی 
دوربین‌های مداربســـته شـــرکت نشـــان داد که دختر جوان، 

آخرین بار ســـوار  خودروی مدیر شـــرکت شـــده است.
بدین ترتیب مرد میانســـال بازداشت و وقتی با مدارک پلیسی 

روبه‌رو شـــد لب به اعتراف گشود: منشـــی‌ام از من پول قرض 
گرفتـــه اما بدهـــی‌اش را پرداخت نمی‌کرد. ایـــن در حالی بود 
که مـــن به خاطر مشـــکلات مالـــی‌ای که برای شـــرکت پیش 
آمـــده بود، به پولم نیاز داشـــتم. هر بار پیگیر طلبم می‌شـــدم 
بهانه می‌آورد. روز حادثه، او را ســـوار خـــودروام کردم. بین راه 
بر ســـر بدهی‌اش دعوایمان شد که شـــروع به داد و فریاد کرد. 
ناخواســـته دســـتم را روی دهان و گلویش گذاشتم تا آرام شود 
و ســـر و صـــدا نکند، وقتـــی به خـــودم آمدم متوجه شـــدم که 
نفس نمی‌کشـــد. ترســـیده بودم و جســـد او را در حاشیه شهر 
رها کردم.مرد میانســـال پس از محاکمه به درخواست اولیای 
دم به قصاص محکوم شـــد. در مدت 12 ســـال گذشـــته دوبار 
نـــام او در فهرســـت اجرای حکم قـــرار گرفت اما هـــر بار موفق 
شـــد در آخرین لحظات از اولیای دم مهلـــت بگیرد. اما وقتی 
برای ســـومین بـــار در یک قدمی چوبـــه دار ایســـتاد درنهایت 

با تلاش ریش ســـفیدان، نیکـــوکاران و خانـــواده قاتل، اولیای 
دم بـــه احترام پیامبـــر اکـــرم)ص( و عید مبعث به یک شـــرط 
راضی شـــدند از قصاص قاتل گذشـــت کنند. آنها درخواست 
کردند برای آرامش روح دخترشـــان، مرد زندانی 500 دســـتگاه 
بخاری به ســـاکنان 5 روســـتای سردســـیر دور افتاده و محروم 
اهـــدا کند. بـــا قبـــول این شـــرط و انجـــام آن، مرد میانســـال 
موفق شـــد رضایت اولیای دم را جلب کند و ســـرانجام پس از 
12 ســـال زندگی با کابوس مرگ بخشـــیده و از زندان آزاد شد.

گذشت از قصاص فرزند
دومین مـــردی که از ســـوی اولیای دم به حرمـــت عید مبعث 
حضرت محمد)ص( به زندگی برگشـــت پســـر جوانـــی بود که 

در ســـال 92 خواهرش را به قتل رســـانده بود.
بهار ســـال 92 گزارش ســـقوط مرگبار دختـــر جوانی به پلیس 

اعلام شد. بررسی اولیه جســـد حکایت از آن داشت که دختر 
جـــوان از پله‌ها ســـقوط کـــرده و بر اثـــر ضربه به ســـرش جان 
باخته اســـت. خانـــواده دختر جوان اظهار داشـــتند که پســـر 
معتادشـــان وقتی برای گرفتن پول مواد به ســـراغ خواهرش 
رفته، با پاســـخ منفی او مواجه شـــده و در جریان درگیری، او را 
از پله‌ها پایین انداخته است.با دســـتگیری پسر جوان وی به 
قصاص محکوم شـــد اما وقتی پای چوبه دار برده شد با تلاش 
واحد صلح و ســـازش دادســـرای امور جنایی تهران موفق شد 
از خانـــواده‌اش مهلت بگیرد.تلاش برای گرفتن رضایت ادامه 
داشـــت تا اینکه پســـر جوان برای بـــار دوم پای چوبـــه دار قرار 
گرفـــت. اما این بـــار پدر و مادرش با این شـــرط که پسرشـــان 
تعهد بدهد که دیگر به ســـراغ مواد مخدر نـــرود و به معتادان 
 دیگـــر نیـــز بـــرای ترک کمـــک کنـــد و کارهـــای خدا پســـندانه

 انجام دهد، از قصاص او گذشت کردند.

بخشش بخشش 22 زندانی محکوم به مرگ به حرمت عید مبعث  زندانی محکوم به مرگ به حرمت عید مبعث 

   افقی:  
1 - دوای بیمار - از خواص طبی »یاسمن«
2 - در کبـــد تولیـــد می‌شـــود - جوهـــر 

مـــازو - نوازنـــده دربار ساســـانی
3 - دوقلو - کشف‌کننده - پایه

4 - اخترشناسی - کشاورز - به‌تنهایی
5 - بندگی - خودمختار - عضوی در نای پرندگان

6 - شهربازی تهران - بدهیکل - شهر دوچرخه - دو یار هم‌قد!
7 - اشاره با چشم و ابرو - قبل از دبستان - اراده و پشتکار قوی

8 - شانه‌به سر - آرایش - مرکب‌دان
9 - بهره وام - قوه باصره - چابک و بلا

10 - قعر، آخر - نخستین - از خود راضی - درخت هندی
11 - میوه زرد گلابی‌شکل - ییلاق تهران - اندرون دهان

12 - بزمجه - ترسناک - ویران‌کننده
13 - فیلـــم کریم امینی )روی پرده ســـینما( - فرومایه 

- در محل نامناسب
14 - نویســـنده »شـــاهزاده و گدا« - پنجـــره و دریچه - 

دارای ثبـــات در کار
15 - رئیس کاروان ‌تجاری - کانال

 عمود ی:   
1 - آرامگاهی در شیراز - بستن و گشودن

2 - امپراطوری باستانی - غذای سنتی ایرانی - بی‌آبرو
3 - کوچه - خودروساز ژاپنی - رشته‌ها

4 - حمله - صدای تمسخر - مرکز ریشه‌ای - سوره نود و دوم
5 - رفیق مهربان - با »کبکبه« آید - پاسخ دلگیر کننده

6 - دختر - بالش استوانه‌ای - نام »کرایف« اسطوره فوتبال
7 - گونـــه‌ای موســـیقی - تزئین و کنـــدن نقوش روی 

اشـــیای فلزی - توانایی
8 - خانه‌ها - کلام پرسش - دسته‌ای از اتم‌ها

9 - درس موضوعـــی - بدگمانی و ســـوءظن - پاداش 
نیکی یـــا بدی

10 - مقیاس‌ مســـافت ‌قریب‌ شش‌ کیلومتر - دنباله‌رو 
عروس - جنس خشن

11 - رود شولوخف - درآمدها و منافع - جاری
12 - کمیـــت - دمـــای غیرعـــادی بـــدن - حالت موی 

خشـــک - پشیمانی
13 - نام یک برند ماءالشعیر در ایران - گریزان - جانشین معلم!

14 - پرچـــم گل که دانه‌های گرده درون آن می‌باشـــد 
- سپاسگزاری - عملی در ریاضی

15 - ساختمان‌ها و تجهیزات مربوطه آن - اثر تاریخی همدان

   افقی:
‏1 - هلاک و نیستی - از جوایز ادبی

2 - تـــرن زیر گذر - قســـمی تمرین 
نظامـــی - از جوایز ادبی

3 - هر چیز نامرغوب - دوراندیش - برنج‌فروش
4 - موضوع با اهمیت - دادگاه معروف - قدیمی‌ترین 

نوشته به زبان هند و اروپایی
5 - یزدان - نصرت - کلام درویش

6 - جایـــگاه ســـوره فاتحه - جمع کتـــاب - دین‌ورزی - 
ع نشـــانه فعل مضار

7 - بست لباس - اکلیل‌الملک - و اگرچه
8 - فترت - ساز کدر - پس و پشت

9 - عـــادت و خصلـــت - بازیگـــر فیلم »رنـــج و گنج« - 

روشـــی در تولید آثار تجســـمی
10 - طایفه غرب ایران - ســـوغات زمســـتان - بی‌غش 

و پاک - مرواریدها
11 - جدید - موسیقی - قلعه نظامی

12 - آوندی سفالین - رابط الکتریکی - آشنا
13 - اعتنا - دختر خالدار - شجاع و دلیر

14 - دوره‌ها - ورزش چینی - عبوس
15 - بازیگر سریال »مردگان متحرک« - بازار بی‌مشتری

 عمود ی:   
1 - آزادیخـــواه - یکـــی از بخش‌های قـــم در غرب این 

ن ستا ا
2 - نرم‌افـــزار ماورایـــی - مشـــت‌زن - نمایشـــنامه 

»کازانتزاکیـــس«
3 - خوراک پرندگان - فناوری بساوشی - حی و حاضر

4 - اســـتاد شـــاعران - کلاه فرنگی - خطـــای فوتبالی 
- یـــار هوی!

5 - دشنام‌گو - کمک کننده - از اساطیر مصر
6 - رختخواب - خوش‌اندام - گونه‌ای نوشیدنی

7 - رنـــج - فیلمی بـــه کارگردانی »کریـــس وج« - میوه 
! کی کر

8 - اتحاد و صمیمیت - محافظ گل - پولدار
9 - قشنگ - تیم ایتالیایی - مروارید چشم

10 - نجات یافتن - صلح - پرچانگی
11 - مخفف اگر - شعر ژاپنی - بصیرت

12 - لوس - نفس خسته - بی‌تعارف - قایق مسابقه
13 - استانی در »صربستان« - پدر - شهر خراسان رضوی

14 - دوســـتی - معادل هـــزار میلیون - انـــدازه گرمی 
یا ســـردی

ع لامپ نئون 15 - شهر »آرژانتین« - مختر
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 ارقام 1 تا 9 را طوری در خانه‌های سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌های كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

گـــروه حوادث-کامـــران علمدهـــی / مرد 
جـــوان کـــه متهـــم اســـت در یـــک نـــزاع 
خیابانی مرتکب قتل شده در دادگاه ادعا 
کرد به خاطر پس گرفتن ســـاعت و زنجیر 

طـــای دوســـتش وارد دعوا شـــده بود.
به گـــزارش خبرنـــگار حـــوادث »ایـــران«، 
رســـیدگی به این پرونده از 22 اردیبهشـــت 
ســـال‌جاری با گـــزارش یک نـــزاع خونین 
در محلـــه بریانـــک آغاز شـــد. پـــس از آن 
مأمـــوران به محـــل درگیری اعزام شـــدند 
و پس از بررســـی‌های اولیه مشـــخص شد 
کـــه مردی 40 ســـاله از ناحیه دســـت دچار 
جراحت شـــدید شده اســـت که بلافاصله 
به بیمارســـتان لقمان منتقل شد اما یک 
روز بعد به خاطر شـــدت جراحـــات وارده و 

خونریزی شـــدید تســـلیم مرگ شد.
با شـــروع تحقیقات پلیسی مشخص شد 
مقتول به همراه برادر و یکی از دوستانش 
با دو برادر به نام‌های شـــهرام و شـــاهرخ و 
دوست‌شـــان اکبر درگیر شـــده بود. بدین 
ترتیب همه عاملان درگیری شناســـایی و 

دستگیر شدند.
شـــهرام در بازجویی‌ها بـــه مأموران گفت: 
روز حادثه مـــن و برادرم شـــاهرخ با موتور 
در حـــال گـــذر از کوچه بودیـــم که متوجه 
شـــدیم مقتول و دو نفـــر دیگر جلوی خانه 

همســـایه‌مان ایســـتاده‌اند و بـــا یکـــی از 
همســـایه‌ها دعوا می‌کنند. نمی‌دانســـتم 
دعوا ســـر چـــه بود فقـــط به او تذکـــر دادم 
و گفتـــم اینجـــا زن و بچه زندگـــی می‌کند 
صدایـــت را پایین بیاور و فحاشـــی نکن اما 
ناگهان همگی به ســـمت ما حمله کردند 
و مـــن و بـــرادرم را کتک زدنـــد و موتورمان 
را هـــم روی زمیـــن انداختند و بعـــد هم با 
میانجی‌گـــری همســـایه‌ها ما ســـوار موتور 
شـــدیم و رفتیم. چند دقیقـــه بعد متوجه 
شـــدم زنجیـــر طـــا و ســـاعت هوشـــمند 
گران‌قیمتـــم نیســـت، با ایـــن احتمال که 
موقع دعوا گم شـــده باشد تصمیم گرفتیم 
دوباره بـــه محل درگیری برگردیـــم اما این 
بار دوســـتم اکبر هم با مـــن آمد چون فکر 
می‌کردیم ممکن اســـت دوباره دعوایمان 
شـــود، با خودمـــان قمـــه و شمشـــیر هم 
بردیم. وقتی به ســـر کوچه رسیدیم همان 
ســـه نفر را دیدیـــم، آنها به محـــض دیدن 
ما شیشـــه نوشـــابه‌های یـــک مغـــازه را به 
ســـمت‌مان پرتاب و فـــرار کردنـــد. ما هم 
به سمت‌شـــان حمله کردیـــم و در نهایت 
اکبر با قمه ضربه‌ای به مقتـــول زد و او روی 
زمیـــن افتاد. مـــن حتی می‌خواســـتم او را 
به بیمارستان برســـانم اما خودش نیامد.

در ادامه اکبر تحـــت بازجویی قرار گرفت. 

او ابتـــدا مدعـــی بـــود شـــهرام عامل قتل 
اســـت اما تناقض‌گویی‌های او ســـبب شد 
تا بار دیگـــر بازجویی شـــود و در نهایت به 

قتل اعتـــراف کرد.
در ادامه برادر و دوســـت مقتول هم تحت 
بازجویـــی قرار گرفتند و آنها با قید وثیقه تا 
زمان برگزاری دادگاه آزاد شـــدند و 3 متهم 

دیگر پرونـــده به زندان رفتند.
با تکمیل تحقیقات پرونده برای رسیدگی 
بـــه شـــعبه دوم دادگاه کیفری یک اســـتان 

تهران فرســـتاده شد.
در دادگاه چه گذشت

در ابتـــدای جلســـه دادگاه مـــادر مقتـــول 
بـــرای متهـــم درخواســـت قصاص کـــرد و 
بـــرای دو عامل دیگر نزاع خواســـتار اشـــد 

مجازات شـــد.
پـــس از آن بـــرادر مقتول به جایـــگاه رفت 
و بـــه قضات گفـــت: آن روز بـــرادر بزرگترم 
از من خواســـت تـــا بـــرای انجـــام کاری به 
خانـــه‌اش بروم، من هم با بـــرادرم که الان 
فـــوت کرده و دوســـت‌مان نیمـــا به جلوی 
خانه بـــرادرم رفتیم اما متوجه شـــدم او با 
همسایه‌شـــان دعوا کـــرده اســـت. ما هم 
وارد دعوا شـــدیم که بـــه یکباره شـــهرام و 
شـــاهرخ که داشـــتند بـــا موتـــور از آنجا رد 
می‌شـــدند بـــه مـــا اعتـــراض کردنـــد. من 

بـــه آنها گفتـــم به شـــما ارتباطی نـــدارد اما 
بـــا هم درگیـــر شـــدیم، لحظاتـــی بعد هم 
جدایمان کردند و آنهـــا رفتند، اما دقایقی 
بعد آنها دوباره با دوستشـــان برگشـــتند و 
این بـــار قمه و شمشـــیر داشـــتند، ما هم 
از ترس‌مان شیشـــه نوشـــابه برداشتیم و 
به سمت‌شـــان پـــرت کردیـــم تـــا بتوانیم 
فرار کنیم. چند دقیقه بعد متوجه شـــدم 
برادرم نیســـت اول فکر کـــردم جلوتر از ما 
فرار کـــرده اما بعـــداً فهمیدم آنهـــا برادرم 

را کشـــته‌اند.
قاضـــی از او پرســـید: طبـــق گزارش‌هـــای 
پلیس و اظهارات خودتان، شـــما با مهارت 
خاصی شیشـــه‌ها را شکســـتی و به سمت 

آنها پرتـــاب کردی.
برادر مقتول گفت: من هم ورزشـــکارم هم 
بارهـــا دعـــوا کرده بـــودم به همیـــن خاطر 
تجربه داشـــتم امـــا برادرم اهـــل دعوا نبود 

و همیشـــه ســـرش در درس و کتاب بود.
در ادامـــه متهـــم اصلی پرونده بـــه جایگاه 
رفت و گفـــت: من می‌خواهـــم واقعیت را 
بگویم؛ آن روز با همســـرم دعوا کرده بودم 
و دو خشـــاب قرص خواب خورده بودم که 
شهرام و شـــاهرخ به من زنگ زدند و از من 
خواســـتند برای گرفتن ساعت هوشمند و 
زنجیر طلایشـــان آنها را همراهی کنم. بعد 

محاکمه عاملان نزاع مرگبار در بریانک

هم گفتنـــد شمشـــیر و قمه‌هایـــت را هم 
بیاور که اگر لازم شـــد بتوانیـــم از خودمان 
دفاع کنیـــم. وقتی به آنجا رســـیدیم هر 3 
نفر شیشـــه‌های نوشـــابه‌ای کـــه از جلوی 
یـــک ســـوپرمارکت برداشـــته بودنـــد را به 
ســـمت ما پرتاب ‌کرده و بعـــد برادر مقتول 
و دوســـتش فـــرار کردنـــد و مـــن در یـــک 
لحظـــه با مقتـــول درگیـــر شـــدم. او با زیر 
بازویـــش قمه مـــرا گرفـــت شـــهرام برای 
اینکـــه به مـــن کمک کنـــد با شمشـــیر به 
ســـمت‌مان آمد و آن را محکـــم روی دیوار 
کشید، جرقه شمشـــیر باعث شد مقتول 

بترســـد و خـــودش را به عقب بکشـــد که 
بازویش بـــا قمه پاره شـــد. مـــن او را نزدم 
خودش باعث شـــد دســـتش پاره شـــود. 
من راســـتش را گفتم. وقتی هم فهمیدم 
او در بیمارســـتان جـــان باختـــه از تـــرس 
فرار کـــردم اما یک مـــاه بعـــد از این ماجرا 

شدم. دستگیر 
سپس شـــهرام و شـــاهرخ هم یک به یک 
به جایگاه رفتند و مدعی شـــدند دخالتی 

در قتل نداشتند.
با پایـــان اظهـــارات متهمان قضـــات برای 

صدور رأی وارد شـــور شـــدند.


